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چه میوه هایی را از تابسـتان برای زمستان 

نگه می داشـتید؟

بـه و سـیب و هویـج را مربـا می کردیـم. وقتـی بچـه 

بودیـم، تـوی حیـاط قابلمه هـای بزرگ می گذاشـتیم 

و مربـا می پختیـم.  انـگار قدیمی هـا بیشـر عاشـق 

. همـه میوه هـا را کمپـوت  نـد ت بود ینی جا شـیر

می کردیـم، از کمپـوت گیـلاس و هلو و زردآلـو وگلابی 

گرفتـه تـا ریـواس. مقیـد بـود یـم بـرای زمسـتان ها و 

بـرای مهمان هـا کمپـوت و مربـا آمـاده کنیـم.

چه غذاهایی را دور هم درست می کردید؟

آش و شـله را همـه دور هـم درسـت می کردیـم. اگـر 

سـفره حضرت ابوالفضـل بود، کوکوسـبزی، عدس پلو 

و شـله زرد دور هـم می پختیـم. رب درسـت می کردیم،

ترشـی و شـوری دور هـم درسـت می کردیم.

وقتی عروس دعوت می کردیم، یعنی عروس را پاگشـا 

می کردیـم، کوکوشـیرین و فسـنجان و شـیرین پلو 

درسـت می کردیم.

از یـک جایـی بـه بعـد، غذاهـای بـاب طبـع بچه هـا را 

درسـت می کردیـم و غذاهـای سـنتی کمـر شـد.

هنـوز هم غذاهای سـنتی می پزید؟

الان طبـع و ذائقـه بچه هـا عـوض شـده اسـت. هنـوز 

هـم غذاهـای قدیمـی هسـت ولـی بیشـر غذاهـای 

جدیـد می پزیـم. قدیـم درسـت کـردن غـذا سـخت تر 

بـود. مثـلا کوفتـه خیلـی سـخت بود. بـا هاون سـنگی 

درسـت می کردیـم. آن موقـع، گوشـت چرخ کـرده 

اسـتفاده نمی کردیـم. گوشـت و لپـه و برنـج، همـه را 

بعـد از پخـتن بـا هـاون سـنگی می کوبیدیـم. الان که 

بـا ایـن دسـتگاه ها و غذاسـازها یک سـاعته همه چیـز 

درسـت می شـود.

یادتـان می آید اولین بار کی کوکوشـیرین 

خوردید؟

یـادم هسـت تـوی مـاه رمضـان و افطاری هـا بیشـر 

ز  . مـن یکـی ا نـد رسـت می کرد ین د شـیر کوکو

خوش مزه تریـن کوکوشـیرین ها را تـوی عروسـی 

پسرخالـه ام خـوردم کـه الان بـه رحمـت خـدا رفتـه و 

خیلـی تـوی ذهنـم مانـده اسـت.

خودتـان از غذاهـای قدیمـی کـدام را 

؟ یـد ر ا سـت د و بیشـتر د

کوکوشـیرین، شـیرین پلو و فسـنجان شـیرین. مـن 

غذاهـای شـیرین را خیلـی دوسـت دارم ولـی الان 

بیشـر کوکوشـیرین و شـیرین پلو تـوی عروسـی ها 

سرو می شـود.

غذایـی هسـت کـه تـوی ذهنتـان مانـده و 

از بچگـی یادتـان باشـد؟

یـادم هسـت خواهـر بزرگـم یـک بـار شـولی سرکـه 

پخـت. هنـوز مـزه اش زیـر دندانـم اسـت. شـولی یـک 

نـوع آش اسـت.

دوری

          سـیب زمینی بزرگ ۳-۴ عدد

          تخم مـرغ 6 عدد

          شـکر ۴ قاشـق برای داخل کوکو

          هـل برای داخل کوکو

          دو لیوان برای درسـت کردن شهد

          زعفـران و گلاب و هل هم

طرز تهیه

             اول شـهد کوکـو را آمـاده می کنیـم.

آب بـا شـکر و زعفـران و هـل خـوب بجوشـد.

سیب زمینی ها را آب پز می کنیم و بعد پوست 

می گیریم و بـا رنده ریز رنـده می کنیم. الان 

دخرهـا با گوشـت کوب برقی لـه می کنند.

تخم مرغ ها و شکر و هل را به موادمان اضافه 

می کنیـم و خـوب هـم می زنیم با هـم زن یا با 

چنـگال. وقتی مواد حسـابی با هـم مخلوط 

شـدند، تـوی قابلمـه کـره گاوی می ریزیـم و 

مـواد را اضافه می کنیم. یـک طرف کوکو که 

سرخ شـد، با مهـارت خاصـی برمی گردانیم 

تـا نشـکند و از هـم نپاشـد و طـرف دیگـرش 

را سرخ می کنیـم. بعـد هـم شـهد را اضافـه 

می کنیـم تـا با شـهد روی حـرارت کـم بپزد و 

به خورد کوکـو برود.

وقتی هر دو طرف طلایی رنگ شد، می گذاریم 

سرد شـود. بعد به صـورت لوز بـرش می زنیم 

و با خلال پسته و زرشک تزیین می کنیم.

الان دخرهـا ایـن کوکو را داخل فر درسـت 

می کننـد.

طرز تهیه کوکوشیپریپن 
منظرخانم

مواد لازم

خانه مــان تــوی کوچــه ای در بالاخیابــان بــود. از تــوی حیــاط خانــه صــدای نقاره خانــه حــرم 

را می شــنیدیم. آقاجانــم بــرای نمــاز صبــح می رفــت حــرم. از خانــه ی مــا تــا حــرم راهــی نبود.

اوایــل کوچــه اســم خاصــی نداشــت. بعدهــا بــه کوچــه لبیبــی می شــناختندش. آقاجانــم 

هــم آن طــرف خیابــان، نزدیــک بــه حــرم، مغــازه خشــکبار داشــت. زندگــی برکــت داشــت.

همه چیــز شــیرین بــود. روزهــای تابســتان بــا خواهرهــا و مــادرم مربــا درســت می کردیــم.

آقاجانــم هــم خیلــی مربا دوســت داشــت. همیشــه تــوی درســت کــردن مرباهــای میوه های 

ــا خواهرهــا و مــادرم کمــک می کــرد. همــه میوه هــا را کمپــوت می کــرد کــه  ــه م تابســتانی ب

زمســتان وقتــی میــوه کمــتر بــود، بــدون میــوه نمانیــم. خیلــی حواســش بــه مهان هــا بــود.

وقتــی ولیــان حــرم را گســترش داد، آقاجانــم مغــازه اش را داد و یــک مغــازه دیگــر خریــد سر 

کوچــه چهاربــاغ. هان جــا بــا برادرهایــم بــه کســب وکارش ادامــه داد.

هــر ســال دهــه دوم محــرم روضــه ای داشــتیم کــه هنــوز بعــد از شــصت هفتــاد ســال ادامــه 

دارد. اوایــل روضــه فقــط مردانــه بــود. بعدهــا کــه شرایطــش پیــش آمــد، خانم هــا هــم آمدنــد.

صبــح زود ســاعت 5 روضــه شروع می شــد و روضه خــوان یــک ســاعتی روضــه می خوانــد.

بعــد هــم ســفره می انداختیــم و ســینی های کوچــک تک نفــره را می چیدیــم. بــرای هــر نفــر 

یــک اســتکان چــای شــیرین و قاشــق بــرای هــم زدن و یــک تکه نــان شــیرمال می گذاشــتیم 

تــوی ســینی ها. ســینی ها و اســتکان ها مخصــوص روضــه دهــه دوم محــرم کــه شــاید 

۱50-۲00 تــا بودنــد، هــر ســال بیــرون می آمدنــد و بعــد از پایــان دهــه دوم، کنــار ســیاهی ها و 

پرچم هــا می رفتنــد تــوی انبــار بــرای عــزاداری ســال بعــد. همــه دور هــم جمــع می شــدیم 

ــترم، ــن دخ ــد اولی ــان تول ــن زم ــا همی ــم. ت ــا کنی ــه را برپ ــای و صبحان ــه و چ ــاط روض ــا بس ت

ــد. بعــد تــوی طــرح گســترش  ــه نزدیــک حــرم زندگــی می کردن ــم تــوی هــان خان آقاجان

اطــراف حــرم، خانــه قدیمــی رفــت. آقاجانــم هــم چنــد ســال بعــدش رفتنــد.

گذشته های شیپریپن 
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